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کــه بــا رفیقش علــی بــرادری عــازم خط اســتارت مســابقات 
داخلــی دوچرخه ســواری بــود ناگهــان علــی را دید کــه با یک 
درشــکه تصــادف کــرده و درشــکه چی ها ریخته انــد ســرش. 
رفــت به رفیقــش کمک کند و تــا جان در بدن داشــت خورد. 
ایــن چهارمیــن کتک خــوری عمــرش بــود در حالی کــه هنوز 
سبیل هایش سبز نشده بود. بالاخره هر جوری بود از زیر دست 
درشــکه چی ها دررفتنــد و با وجود زخمی شــدن، به خط آغاز 
مسابقه رسیدند و عزیز با همان دوچرخه فسکتنی مدال برنز 
گرفــت. او آدمــی نبود که فقط به یک رشــته قناعــت کند و در 
آن دوام بیاورد. از هر ورزشی که خبردار می شد نوکی می چید 
و شــانس اش را در آن امتحان می کرد. چنانچه به کشــتی هم 
روی آورد و قهرمــان وزن چهارم تبریز شــد و بعدها در تهران 
زیــر نظــر رحمــت الله غفوریان داشــت به جایی می رســید که 
دارایی چی هــا تــورش کردند: عزیزجــون، ناصر ســلطانی گلر 
دارایی رفته از تیم، دروازه مون خالیه، من بمیرم بیا واســتا تو 
دروازه. غیر از این همه رشــته  ورزشــی، عزیز اصلی نخســتین 

جایزه خود را در مســابقات بشکه ســواری تبریز در ۱4 ســالگی 
گرفــت که جایزه اش یک قلم خودکار از اداره فرهنگ اســتان 
بــود و طعمش تا ابد زیر زبانش به یــادگار ماند. حالا دیگر به 
تیــم فوتبال شــرق تبریز که یکی از قطب هــای آذربایجان بود 

پیوسته بود.
 

 این کوچه عاقبت دارد؟!

اولیــن ســفر به تهــران در معیــت تیم های 2
رشــته  در  البتــه  یافــت.  تحقــق  اســتانی 
دوومیدانی. عزیز بعد از کســب مقام سوم 
در رشــته 4۰۰ متر آذربایجان در مسابقات 
قهرمانــی کشــوری برای اولین بــار طعم زیــارت پایتخت را از 
نزدیک چشــید. در همین ســفر هم بود که بــا بچه های دونده 
و پرنــده در مســافرخانه تبریزنو در خیابان حســن آباد اقامت 
گزیدنــد و دنیــای دیگــری جلــوی چشــم او بــاز شــد. تبریزنــو 
مهمانخانه ای ساده در حسن آباد بود که پاتوق آذربایجانی ها 
به شــمار می رفــت و در کوچه روبرویش یــک گرمابه عمومی 
باحال داشــت که برای ورزشــکارهای مســافر نوعی آپشــن به 
حســاب می آمــد. در این ســفر بود که خــدا زد به کمــر یکی از 
دوندگان اســتفامت تبریز و او بیمار شــد. بــرای اینکه بروند از 
دواخانه نزدیک برایش قرص بخرند عزیز هم به خاطر سر و 
زبــان داری اش همراهش رفت. ابتدا رفتند به کوچه حمام که 
از رهگذران، نشــانی داروخانه را بپرسند و اولین عابر که رسید 
دونــده تبریــزی ازش پرســید آغا ببخشــید این کوچــه عاقبت 
دارد؟! )یعنی بن بســت نیســت؟( طرف که هاج و واج داشت 

نگاهــش می کرد که عاقبت کوچه یعنی چه؟ پرســید شــماها 
بــرای چه اصلًا بــه تهــران آمده ایــد؟ دونده اســتقامت گفت 
آقا ما برای مســابقه فرار به تهران آمده ایم)نتوانســت بگوید 
دوومیدانــی و فکر کرد دویدن را فــرار می گویند!( عابر تهرانی 
دیگر داشــت نم نم شــاکی می شــد که این بشــر دیگــر از کدام 
کــره آمده اســت که به زبــان زرگری صحبت می کنــد که عزیز 
پادرمیانــی کــرد و گفت ببخشــید منظور رفیقم این اســت که 
این کوچه به خیابان راه دارد؟ بعد رفیقش را به عنوان دونده 

معرفی کرد – نه فراری- و ماجرا به خیر گذشت.
 

 گوش راستِ قهرمان کشتی کچ

اولیــن بــازی خارجــی عزیــز مصــادف بــا 3
نــگاه کــردن او به چشــم خریدار بــود. او در 
ســال ۳5 بــرای اولین بار در دربــی تبریز با 
پیراهن تیم فوتبال شرق به میدان رفت تا 
در مصاف با تاج این شــهر بجنگد. دو تیم به خون هم تشــنه 

بودند و اصلی با تیم شــرق طعم اولیــن قهرمانی در دربی را 
چشید و به تیم منتخب تبریز دعوت شد که باید در باغشمال 
بــه مصاف تیم منتخب ارمنســتان شــوروی می رفت. با اینکه 
گلــر تبریــز در ایــن بــازی ۷ گل خورد ولــی مربی تیــم به عزیز 
پانزده ســاله اجازه یک دقیقه ایســتادن در دروازه را هم نداد. 
خوبی اش در این بود که مربی ارمنســتانی بعد از یک تمرین 
مشــترک، ضمن انتقاد از چاقی بیش از حــد گلر اصلی تبریز 

آینده درخشانی برای عزیز پیش بینی کرد.
حالا اصلی تازه جوان که برای نخستین بار طعم تبعیض های 
مرسوم در فوتبال دهه سی را از نزدیک  دیده بود سال بعدش 
وقتــی متوجه شــد کــه از کــف دســت همشــهریان اش خیری 
نمی چکــد و او را بــرای شــرکت در قهرمانی کشــور )اصفهان( 
بــه تیم کلنی دعوت نکردند دوســاعت ســمت غــرب رفت و 
بــه تیم کلنــی رضائیه )ارومیه( پنــاه برد که با آنها مســابقات 
قهرمانــی کشــور را تجربــه کنــد. ایــن اولیــن حضــور او در یک 

مسابقات متمرکز مهم بود و الحق هم بد بازی نکرد.
امــا بــه زودی وقت آن رســید کــه عزیز اصلی منــش بعد اخذ 
دیپلــم در تبریــز به فکــر آینده شــغلی اش بیفتد. ابتدا ســر از 
مدرســه نظــام تهران درآورد اما محیط خشــک و دیســیپلین 
نظامــی آنجــا رأی اش را زد. او ســپس به فکــر معلمی افتاد و 
ســال ۳۷ در کنکــور کتبی و عملــی دانش ســرای تربیت بدنی 
تهــران شــرکت کرد و در میــان پنج هزار داوطلــب، نفر هفتم 
شد. در حالی که مرحوم آزاد سرپرست ورزش دانش سرا او را 
به خوبی  تر و خشــک می کرد و می خواســت از او در گلری تیم 
فوتبالــش و دوندگــی در ماده 4۰۰ متر اســتفاده کنــد، عزیز به 

خاطر نفرتی که از گلری داشــت تمایل به جنگیدن در وســط 
میدان را اعلام داشت اما آزاد که انعطاف بدنی و رشادت او را 
می دید جفت پایش را در یک کفش کرد که الا و بلا اگر یاشین 
بهتریــن گلــر دنیا هم بیاید دانش ســرا، من تــو را به او ترجیح 
می دهم که درون دروازه ام بایســتی و با همین یک جمله بود 
که راه شیری عزیز روشن شد. شانس اصلی عزیز اصلی غیر از 
مهربانی آقای آزاد، در این خلاصه می شد که امیر آقاحسینی 
دروازه بان شــاهین و تیم ملی، دو دوره پیش از عزیز از همین 
دانش ســرا فارغ التحصیــل شــده بــود و همچنــان بــه شــغل 
معلمــی می پرداخت به درخواســت آقــای آزاد دعوت به کار 
شــد که هفته ای یک بار عزیز را تمرین دهد. الگو از این بهتر؟ 
عزیــز در بازی هــای داخلــی همیــن دانش ســرا با اینکــه برای 
اولیــن بــار در درگیری بــا فورواردهــای حریــف از ناحیه دماغ 
و ابرو مجروح شــد امــا وقتی عینک دودی آقاحســینی را دید 
کــه به خاطــر رشــادتش در دروازه تیم ملی، یک چشــمش را 
از دســت داده است مجاب شــد که مصدومیت و مجروحیت 

نیز بخشــی از کار گلری در جهان اســت و باید تــاب بیاورد. به 
مرحمــت آقاحســینی، عزیزآقا بــه تیم پولاد کــه زیرگروه تیم 
معــروف شــاهین تهران بــرد رفــت و در آنجا اولین بــار آقای 
دکتــر اکرامی را در یکی از بازی های پــولاد از نزدیک دید که از 
غیبــت گلر اصلی تیمش ناراحت بود و از اصلی می خواســت 
که بــرود توی دروازه بایســتد. اصلی اما اولیــن غدی هایش را 
همیــن جــا در محضر پدرخوانــده فوتبال شــاهین رو کرد و به 
سادگی اعلام کرد که چون به بنده درباره این بازی، پیشاپیش 
اطلاعــی نداده اند پس وســایل هم نیــاورده ام. مــن باید قبلًا 
خــودم را آمــاده می کــردم، از ایســتادن جای کســی معذورم! 
اکرامــی که تا حالا چنین گردنکشــی از شــاگردانش ندیده بود 
هر چه اصرار کرد که برو وســایلت را بیاور، عزیز فقط نوچ نوچ 
کــرد. در همین جــا بود که شــانس بازی در مکتب شــاهین را 
بــه خاطــر زبــان درازی  و نافرمانــی از دســت داد و برخــی از 
همشــاگردی های دانش ســرا کــه عضو باشــگاه دارایــی بودند 
او را بــرای تیــم خود صیــد کردند. عزیز در دارایی زیر ســیطره 
باندبازی هــا نرفــت. وقتــی فضــا را باب میــل ندیــد تصمیــم 
گرفت برود زیرنظر رحمت الله غفوریان مربی سازنده ممتاز، 
تمرین کشــتی کند. آقارحمت با این قــول که اگر تمریناتت را 
جــدی بگیــری از تــو یک قهرمــان جهان خواهم ســاخت مخ 
عزیز را زد و او را بدفرم شــیفته کشــتی کرد اما یک روز در اوج 
تمرینات کشتی، حاج نصرالله کاپیتان دارایی وارد سالن شد و 
گفت آمده ام برت گردانم دارایی. عزیز گفت من به جایی که 
باندبازی باشــد نمی آیم و حاج نصرالله قول داد که آقامحب 
عوامل دســته بندی ها را کنار گذاشــته اســت. درد ایــن بود که 
او دلــش با پســت گلــری هیچ رقمه صــاف نمی شــد. ابتدا در 
دارایی در پست گوش راست به میدان رفت و در هر دو دیدار 
تیمش مقابل تیم های ســختکوش نــادر و کیان دو گل به ثمر 
رســاند و تیــم آقامحب قهرمان شــد. او در مقابــل تیم باکوی 
آذربایجان شــوروی نیــز که برای برگزاری چند بازی دوســتانه 
به تهران آمده بود در گوش راست بازی کرد و این بار اما گلی 
نــزد و ۱-۰ بازنده شــدند. این آخرین بازی او در گوش راســت 
بود. عزیــز بعــد از فارغ التحصیلی دانش ســرای تربیت بدنی 
در ســال پایانــی دهه ۳۰ به عنــوان دبیــر ورزش در آموزش و 
پرورش اســتخدام شــد. هنگام تقسیمات کشــوری معلمین، 
عزیــز در حالی کــه طالب بــود در تهران یا تبریــز خدمت کند 
ناگهان نامه ای به دســتش رســید کــه باید در یکی از دو شــهر 
مراغــه یــا قصرشــیرین دوره اولیه خــود را بگذرانــد و بالاخره 
وقتی آقامحب ســگرمه های گلرش را دید با مراجعه به دکتر 
بنایی )بنیانگذار پیشــاهنگی در ایران کــه از مدیران آموزش و 

عزیز اصلی در مقاطعی از زندگی اش طعم 
محرومیت از پرسپولیس و تیم ملی را نیز چشید. 

محرومیت های باشگاهی اش معمولاً بعد از چک 
و لگد زدن به داوران بود اما محرومیت مضحکش 
از تیم ملی، هنگامی رخ داد که او به خاطر حضور بر 

پرده سینما در آستانه سفر تیم ملی به اروپا حذف شد. 
عزیز رنجیده خاطر می گفت: این بدترین روز زندگی 

من بود زیرا تا دو روز قبل از مسابقات به من نگفتند که 
محروم هستی و زمانی که من خود را پس از تمرینات 

سخت برای این سفر آماده کردم این خبر را به من 
دادند و بعد کمیته بین المللی المپیک مرا حرفه ای 

شناخت.  

عزیز اصلی در ترکیب تیم ملی - سال 1344


